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  مقدمه
يت قطع كه عبارت است ريت؛ جانب منجزِّزيت و معذِّ از منج:ست اهاي قبل گذشت كه حجت اصولي عبارت در درس

ريت مختص به عبد  جانب معذِّاما . مورد بررسي قرار گرفت»عبدعدم امتثال  مخالفت و از حيث احتجاج مولي بر عبد« :از
كه معذريت قطع نيز مستند به دايرة حق طاعت مولي  با توجه به اين. كند مي وسيلة آن نزد مولا احتجاج و به ،است
 دو احتمال در مورد دايرة ،كنيم براي مشخص شدن معذريت قطع و يا عدم آن بايد دايرة مولويت مولا را بررسي ،باشد مي

 اما از نظر شهيد صدر اين احتمال براي ؛وجود دارد كه طبق يك احتمال قطع معذر نيستو حق طاعت، مولويت مولا 
  .باشد دايرة حق طاعت مولي مردود و غير صحيح مي

.در اين درس بحث معذِّريت قطع را دنبال خواهيم كرد



١٠٢١٤٢٢ 

١٦  
٢ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش،حقوق اين اثره آلي(( 

   درسمتن 
   معذرية القطع
نشيرُ الآنَ إلى الجانبِ الآخرِ مِنَ الحجيةِ  ، و)المنجزيةِ(التسجيلي من حجيةِ القطعِ   حتّى الآنَ عنِ الجانبِ التنجيزي وكنَُّا نتحدثُ

 أي كونُ القطعِ بعدمِ التكليفِ معذّراً للمكلفِّ على نحوٍ لو كانَ مخطئاً في قطعِه لما صحت معاقبتُه على »المعذّريةُ«هو  و
ذلك لأنّ حقَّ الطاعةِ هل موضوعه الذي  حقِّ الطاعةِ؛ و هذهِ المعذّريةُ تستند إلى تحقيقِ حدودِ مولويةِ المولى و ةِ، والمخالف

شكِّه فيها، أو قطعِه بعدمِها، أي أنّها  بوجودِها في الشريعة بقطعِ النظرِ عن قطعِ المكلفِّ بها و  تُفترض طاعتُه تكاليف المولى
لو بدرجةٍ احتماليةٍ   الطاعةِ في جميع هذهِ الحالاتِ، أو أنّ موضوع حقِّ الطاعةِ تكاليف المولى المنكشفةُ للمكلفِّ وتستتبِع حقَّ

  مِن الانكشافِ؟
  .كانَ التكليف ثابتاً على خلافِ ما قطع لا يكونُ القطع معذِّراً إذا خالف الواقع، و: فعلى الأولِ

  .لو انكشافاً احتمالياً  معذِّراً؛ إذ لا حقَّ طاعةٍ للمولى في حالةِ عدمِ انكشافِ التكليفِ ويكونُ القطع: على الثاني و
  الأولُ من هذين الاحتمالينِ غيرُ صحيحٍ؛ لأنّ حقَّ الطاعةِ مِن المستحيلِ أن يحكم به العقلُ بالنسبةِ إلى تكليفٍ يقطع المكلّف و

  !ك عنه فكيف يحكم العقلُ بلزومِ ذلك؟بعدمِه؛ إذ لا يمكنُ للمكلفِّ أن يتحرّ
معه يكونُ القطع بعدمِ التكليفِ معذرّاً عنه لأنّه يخرج في هذهِ الحالةِ عن دائرةِ حقِّ الطاعةِ، أي عن  فيتعينُ الاحتمالُ الثاني، و

 .نطاقِ حكمِ العقلِ بوجوبِ الامتثال

 .  
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   معذريت قطع
   تعريف معذريت

مخالفت با آن تكليف  ،قطعقع، ثابت باشد ولي مكلف قطع به عدم آن داشته باشد و به لحاظ همين تكليفي در عالم وااگر 
مخالفت با اين تكليف مقطوع تواند عبد را نسبت به   يا مولا مي؟آيا اين قطع عبد به عدم تكليف معذر مكلف است ،دنك

اين تكليف مقطوع العدم، استحقاق عقاب ندارد و  آيا عبد نسبت به مخالفت با ، به عبارت ديگر؛العدم، مؤاخذه نمايد
  عقاب عبد از جانب مولا نسبت به اين مخالفت قبيح است يا نه؟

و نماز ظهر را را ترك  لذا نماز جمعه ؛كند مي پيدا قطع به وجوب نماز ظهر در روز جمعه ي در عصر غيبت، مكلف:مثال
نماز جمعه واجب بوده است، حال آيا اين قطع عبد به عدم وجوب  ،كه در واقع در زمان غيبت  در حالي؛نمايد اتيان مي

تواند عبد را نسبت به مخالفتش با اين تكليف  آورد يا نه؟ و آيا مولا مي نماز جمعه در عصر غيبت، براي او عذر مي
  العدم عقاب نمايد يا نه؟ مقطوع

  اوبازگشت بحث معذريت قطع به تعيين دايرة مولويت مولا و حق طاعت 
باشد، بحث از هر دو جانب   حدود مولويت مولا و حق طاعت او ميمشخص شدنون حجيت در حقيقت مستند به چ

مولويت مولا باشد، لذا در جانب معذريت قطع نيز بايد به دايره بايد مستند به تحقيق ) منجزيت و معذريت(قطع حجيت 
كند كه آيا قطع به  لا و تعيين دايرة آن، تعيين ميحدود مولويت مولا و حق طاعت او رجوع نماييم و اين حق طاعت مو

  ر هست يا نه؟عدم تكليف معذِّ
 قطع از دو حالت خارج ، به عبارت ديگر؛ با واقع باشدشود كه قطع مخالف بحث از معذريت در جايي مطرح مي :نكته
 ديگر بحث از معذريت معنا ،ع باشد كه اگر قطع موافق با واق،باشد  يا قطع با واقع مطابق است و يا خلاف واقع مي،نيست
 چون مكلف به تكليف واقعي خود عمل نموده است و خلافي نكرده است كه نياز به اقامة عذر در مقابل مولا داشته ؛ندارد
 اما اگر قطع مخالف با واقع باشد، به خاطر عدم اتيان واجب و مخالفت با تكليف واقعي مكلف نياز به اقامة عذر ؛باشد

  باشد يا نه؟معذر تواند  سؤال اين است كه آيا قطع ميدارد كه 
  

FG 
  .جانب احتجاج مولا بر عبدش: منجزيت. 1  

   حجت اصولي داراي دو لبه است
  .جانب احتجاج عبد در مقابل مولا و اقامة عذر براي ترك تكليف واقعي: معذريت. 2             

   
  .معنا نداردديگر بحث از معذريت : با واقع است موافق     

  
  قطع انواع 

   .محل بحث از معذريت قطع يا عدم آن: مخالف با واقع است    
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   تطبيق
نشيرُ الآنَ إلى الجانبِ  ، و)المنجزيةِ( من حجيةِ القطعِ 1التسجيلي كنَُّا نتحدثُ حتّى الآنَ عنِ الجانبِ التنجيزي و،  معذرية القطع

   .»ريةُالمعذّ«هو  الآخرِ مِنَ الحجيةِ و
نموديم و اكنون از   بحث ،تاكنون از جانب تنجيزي و تسجيلي حجيت قطع كه همان منجزيت استمعذريت قطع، 

   ؛كنيم  بحث مي،معذريت كه جانب ديگر حجيت قطع است
   .لمخالفةِللمكلفِّ على نحوٍ لو كانَ مخطئاً في قطعِه لما صحت معاقبتُه على ا أي كونُ القطعِ بعدمِ التكليفِ معذرّاً

به اين معنا كه آيا قطع به عدم تكليف معذر مكلف هست يا نه؟ به نحوي كه اگر قطع مكلف خطا بود و بر طبق قطعش 
   .تكليف واقعي را ترك نمود عقاب او صحيح نباشد

04:33 Sco1:  
  حدود مولويت مولادو احتمال در مورد 

 به حدود مولويت مولا و حق طاعت او رجوع نماييم و اين گفتيم در جانب معذريت قطع همانند جانب منجزيت، بايد 
كند كه آيا قطع به عدم تكليف معذِّر هست يا نه؟ حال در اين قسمت درس  حق طاعت مولا و تعيين دايرة آن، تعيين مي
  :كنيم دو احتمال براي دايره مولويت مولا بيان مي

منكشف براي مكلف  اين تكاليف به هيچ نحوي ي اگرحت ؛باشدحق طاعت مولا مطلق تكاليف موضوع  :احتمال اول
 ولو اين كه مكلف حتي ، هر گونه تكليفي كه از مولا صادر شود حق طاعت او بدان تعلق يافته است؛ به اين معنا كهنباشد

  .در حد احتمال هم به اين تكليف راه نيابد
   اولعدم معذريت قطع طبق احتمال

 چون لازمة اين فرض ؛ر نيست قطع معذِّ، بپذيريم- طاعت مولا، مطلق تكاليف استحق موضوع كه  - اگر اين احتمال را 
د و هر جا كه حق طاعت ناشب  متعلق حق طاعت مولا مي،كه مقطوع العدم باشندحتي در صورتي آن است كه تكاليف 

  .ودبراي مولا ثابت باشد، استحقاق عقاب در صورت مخالفت براي عبد ثابت خواهد ب) حق مطاع بودن(
 ولو اين كه انكشاف در سطح نازل خود يعني ؛يابد  تنها به تكاليف منكشف تعلق مي، حق طاعت مولا:احتمال دوم
  .احتمال باشد

  معذريت قطع طبق احتمال دوم
 حتي به صورت احتمال هم ،تكليف مقطوع العدم زيرا در صورت قطع به عدم تكليف، ؛ر استطبق اين احتمال قطع معذِّ

 تا تكليفي منكشف طبق اين احتمال،آيد و  لذا تكليف در اين صورت منكشف به حساب نميمنكشف نيست؛ براي مكلف 
 در اين ، به تعبير ديگر؛ از مكلف مطالبه نمايد تواند انجام آن را گيرد و مولا نمي نباشد حق طاعت مولا به آن تعلق نمي

  .مقطوع العدم ثابت نيست نسبت به مخالفتش با تكليف ،صورت استحقاق عقاب براي عبد
  

                                                 
 .نمود ر عهده مكلف محكم و ثابت مييعني جانبي كه عقل، حكمي را ب .ما يسجل به العقل حكماً في ذمة العبد: أي. 1
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FG 

  
  .نيست  معذر،در اين صورت       تكليف بما هو تكليف . 1         

          :حق طاعت مولا دايرة
  .قطع معذر است ،در اين صورت         تكليف منكشف. 2                              

  
   :تطبيق

  حقِّ الطاعةِ؛  ويةِ المولى وهذهِ المعذّريةُ تستند إلى تحقيقِ حدودِ مول و
   .مستند است دايرة مولويت مولا و حدود حق طاعت اومشخص شدن به   قطع،معذريتو
 بقطعِ النظرِ عن قطعِ المكلّفِ 2بوجودِها في الشريعة   لأنّ حقَّ الطاعةِ هل موضوعه الذي تُفترض طاعتُه تكاليف المولى1ذلك و

  ها، أي أنّها تستتبِع حقَّ الطاعةِ في جميع هذهِ الحالاتِ، شكِّه فيها، أو قطعِه بعدمِ بها و
 نحو كه در   به اين،ستاجب است اطاعت شود، تكاليف مولااين استناد از اين روست كه حق طاعت، آيا موضوعش كه و

يا در جميع شريعت جعل شده باشد، با قطع نظر از قطع مكلف به آن و يا شك در آن و يا قطع مكلف به عدم آن، يعني آ
  اين موارد واجب است كه تكليف مولا اطاعت شود و به جا آورده شود؟ 

   لو بدرجةٍ احتماليةٍ مِن الانكشافِ؟ أو أنّ موضوع حقِّ الطاعةِ تكاليف المولى المنكشفةُ للمكلفِّ و
  اي مكلف منكشف باشد؟لو اين تكاليف به صورت احتمال بر باشد، و كه موضوع حقِّ طاعت، تكاليف منكشفه مي يا اين

  .كانَ التكليف ثابتاً على خلافِ ما قطع  لا يكونُ القطع معذِّراً إذا خالف الواقع، و،فعلى الأول
  .به باشد، قطع معذِّر نيست  اگر تكليف خلاف با واقع در بيايد و تكليف بر خلاف مقطوع،بنابر احتمال اول

  .لو انكشافاً احتمالياً  لا حقَّ طاعةٍ للمولى في حالةِ عدمِ انكشافِ التكليفِ و يكونُ القطع معذِّراً؛ إذ،وعلى الثاني
 ؛حق طاعتي براي مولا نيستدر صورتي كه تكليف ولو احتمالاً منكشف نباشد  زيرا ؛ستار قطع معذِّ ،و بنابر احتمال دوم

  .) ي قاطع منكشف نيست در صورت قطع به عدم تكليف، تكليف مقطوع العدم، به صورت احتمال هم براو(
11:35 Sco2:  

  تعيين دايرة مولويت مولا و حق طاعت او
  :مال در مورد دايرة حق طاعت مولا وجود داردتگفتيم كه دو اح

                                                 
  .استناد معذريت قطع به تعيين حدود مولويت مولا: مشار اليه. 1
باشد   اي كه ازجانب شريت، قطع به آن پيدا شده، مي فقط شامل تكاليف مقطوعه. 1در بحث منجزيت قطع سه احتمال براي دايره مولويت مويل بيان شد . 2
هر تكليف منكشفي و لو كه . 3) مشهور اصوليون(شامل مطلق تكاليف مقطوعه، خواه منشأ آن شرع باشد يا عقل . 2) منسوب به برخي از اخباريين(

ترين دايره فرض شده است؛ زيرا تمام  باشد كه وسيع ن احتمال براي دايره مولويت مولي مياين چهارمي و. )شهيد صدر (انكشاف آن در حد احتمال باشد
حتي اگر قطع به عدم تكليف   چه مكلف قطع يا ظن به آنها داشته باشد و يا احتمال جعل آنها را بدهد و؛شود  را شامل مياحكام جعل شده در شريعت

  .شود حتي تكاليفي را كه در مقام ثبوت جعل شده اما در مقام اثبات با خطاب مناسبي به عبد نرسيده است را نيز شامل مي داشته باشد و
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  .مطلق تكاليف بما هي هي متعلق حق طاعت مولا باشد. 1
   . حق طاعت مولا باشدمتعلقتكاليف منكشفه ولو به انكشاف احتمالي، . 2

  .باشد يك از اين دو احتمال صحيح مي  ببينيم كدامخواهيم حال مي
ناصحيح ) تعلق حق الطاعه به مطلق تكاليف، به صرف وجودشان در شريعت(احتمال نخست : فرمايند شهيد صدر مي

؛ چون مكلف حكم كند  ، به حق طاعت نسبت به تكاليفي كه مكلف به عدم آن قطع دارد، زيرا محال است كه عقل؛است
 امكان امتثال و طاعت مولا نسبت به اين تكليف را ندارد و حتي به قيد  به عدم تكليف داشته باشد، اساساًوقتي كه قطع

زيرا  ؛تواند تكليفي را كه علم به عدم آن دارد، امتثال نمايد و اين يك امر عقلايي و وجداني و بديهي است احتياط هم نمي
 نياز به آب دارد، اگر يقين به وجود آب در طرف معيني با اين كهنه كنيم كه انسان تش ما با عقل و وجدان خود درك مي

شود؛ اما اگر قطع به  داشته باشد و يا احتمال وجود آب را در يك طرف معين بدهد، در طلب آب، به آن سوي روانه مي
 طرف نخواهد رفت ، به آن)كه نياز به آب دارد با اين(عدم وجود آب در يك طرف معين داشته باشد، هرگز در طلب آب 
  .و رفتن به آن طرف، براي يافتن آب كاري عبث و بيهوده خواهد بود

 وقتي مكلف قطع به عدم تكليف داشت، تحرك او به سوي انجام آن تكليف مقطوع العدم محال است و در ،به تعبير فني
مايد؛ چون تكليف به غير مقدور  ناوتواند حكم به لزوم تحرك   ناممكن و محال باشد، عقل نمي،فجايي كه تحرك مكلَّ

  .محال است
دانست،  با توجه به بطلان احتمال اول، كه متعلق حق الطاعه را مطلق تكاليف، به صرف وجودشان در شريعت مي: نتيجه

طبق اين احتمال، چون مكلف علم . باشد  ميهحق الطاعدايرة تحديد روشن شد كه احتمال دوم تنها احتمال صحيح براي 
 از دايرة حق طاعت مولي خارج بوده و لذا قطع به ،براي او منكشف نيستمقطوع العدم تكليف و كليف دارد، به عدم ت

  .باشد ر ميعدم تكليف معذِّ
  ديدگاه مشهور نسبت به معذريت قطع

ر دانند، احتمال عدم تكليف، معذِّ به ميٌ از ديدگاه مشهور كه دايرة مولويت و حق طاعت مولي را فقط تكاليف مقطوع
كند  شود، چه برسد به قطع به عدم تكليف؛ به عبارت ديگر، طبق مبناي مشهور، دايرة معذريت توسعه پيدا مي محسوب مي

  .شود شود، بلكه تكاليف محتمل العدم را نيز شامل مي و نه تنها مقطوع العدم را شامل مي
بحث منجزيت و معذريت قطع اين است كه توان گفت تفاوت مبناي شهيد صدر با مبناي مشهور در  كه مي خلاصه اين

دانند، ولي شهيد صدر، هر تكليف  مشهور تكاليف محتمل و يا مظنون را، به حكم عقل واجب الامتثال و منجز نمي
  .دندا د و فقط قطع به عدم تكليف را معذِّر ميدان  باشد، منجز و واجب الامتثال مييلو كه احتمال منكشفي را و

   :تطبيق
   من هذين الاحتمالينِ غيرُ صحيحٍ؛ الأولُ و

از اين دو احتمالي كه براي دايرة ) تعلق حق طاعت مولي، به مطلق تكاليف به صرف وجودشان در شريعت(احتمال اول 
  حق طاعت مولي بيان شد صحيح نيست؛ 
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ّالمكلف به العقلُ بالنسبةِ إلى تكليفٍ يقطع عنه  لأنّ حقَّ الطاعةِ مِن المستحيلِ أن يحكم ّ1بعدمِه؛ إذ لا يمكنُ للمكلفِّ أن يتحرك 
   !؟2فكيف يحكم العقلُ بلزومِ ذلك

زيرا محال است كه عقل حكم به حق طاعت مولي نسبت به تكاليفي كند كه مكلف قطع به عدم آن تكليف دارد؛ چون 
تواند به  ميعقل  چگونه پسد تكليفي را كه مكلف قطع به عدم آن دارد، امكان تحريك مكلف به انجام آن، وجود ندار

  .)چون تكليف به امر ناممكن و غير مقدور محال است(نمايد؟حكم لزوم تحريك عبد به سوي انجام اين تكليف 
 عن دائرةِ حقِّ الطاعةِ، أي عن 3معه يكونُ القطع بعدمِ التكليفِ معذّراً عنه لأنّه يخرج في هذهِ الحالةِ فيتعينُ الاحتمالُ الثاني، و

  .طاقِ حكمِ العقلِ بوجوبِ الامتثالن
باشد؛ زيرا در  كند و بنابر احتمال دوم، قطع به عدم تكليف، معذر آن تكليف مقطوع العدم مي پس احتمال دوم تعين پيدا مي

 عقل به گردد، يعني از دايرة حكمِ  از دايرة حق طاعت مولي خارج مي،اين صورت كه مكلف قطع به عدم تكليف دارد
   .گردد و ديگر مخالفت عبد با اين تكليف مقطوع العدم، استحقاق عقوبت را ندارد ثال تكليف، خارج ميوجوب امت
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  . مكلف قطع به عدم آن داردتكليفي كه: مرجع ضمير. 3
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  .  حالت قطع به عدم تكليف:ييعن. 6
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